
10.22034/jsfc.2025.537687.2853doi

  مقاله‌ پژوهشی/ راهبرد فرهنگ/  دوره 18/  شماره شصت و نه / بهار 1404/ صفحه 155-177

نسبت سند تحول قضایی و 
سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی

 در پرتو تحقق احیای حقوق عامه

حسین عبدی
 استادیار و عضو هیئت‌‌‌علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران
 (h.abdi1355@gmail.com)

چکیده
»حکمرانی مطلوب« یکی از مفاهیم پربســامد در زمینه ارزیابی و کیفیت‌‌‌سنجی کارآمدی نظام‌‌‌های 
سیاسی و حقوقی است و ادبیات خاص آن ‌‌‌نیز دهه‌‌‌هاست در فضای گفتمانی پیامدسنجی برنامه‌‌‌های 
حاکمیت‌‌‌های سیاسی شکل‌‌‌گرفته است. صرف‌‌‌نظر از اصول و قواعد مربوط به این مفهوم، ارکان سه‌‌‌گانه 
حاکمیت‌‌‌های سیاسی )اجرایی، تقنینی و قضایی( هریک به طور توأمان و هم‌‌‌افزا و البته ‌‌‌مستقل؛ زمینه، 
موضوع و ابزار تحقق حکمرانی شایسته و مطلوب هستند. در این میان رکن قضایی حاکمیت علاوه بر 
وصف مشترک بالا، وصف تامه دیگری نیز در نظارت بر تحقق درست حکمرانی به‌‌‌ویژه بر قوه اجرایی 
نیز دارد. حکمرانی قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بنا به ترسیم حاصله از اصول متعدد قانون 
اساسی، هدف دوره‌‌‌های متعدد متولیان نظام قضایی کشور بوده که علاوه بر تلاش مشابهی در ابتدای دهه 
۱۳۸۰ مبتنی بر طرح توسعه قضایی، نقشه راه هدف‌‌‌گذاری این مهم در دوره‌‌‌های اخیر با شروع ریاست 
آیت‌‌‌الله رئیســی بر دســتگاه قضایی کشور و در قالب »سند تحول قضایی« تبلوریافته که فارغ از میزان 
تحقق آن، مسیر و افق تلاش‌‌‌های اجزای مختلف هرم اداره دستگاه قضایی را تعیین نموده است. در این 
پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و فرا تحلیلی، علاوه بر طرح مبانی مفهومی افق چشم‌‌‌انداز این سند 
به‌‌‌ویژه در راستای یکی از مأموریت‌‌‌های اساسی قوه قضائیه تحت عنوان »احیای حقوق عامه« موضوع‌‌‌بند 
2 اصل 156 قانون اساسی، امکان‌‌‌سنجی نقاط مرتبط مفهومی سند تحول قضایی و مأموریت فوق‌‌‌الذکر با 
گزاره‌‌‌های سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی )مصوب خرداد 1401( بررسی می‌‌‌گردد و پیشنهاد 
هم‌‌‌افزا و همسو بر مبنای دو سند یادشده در تعامل بین قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی در 
راستای کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعمیق زمینه تحقق احیای حقوق عامه توسط قوه قضائیه 

در محورهای کلان صلاحیتی شورای عالی، ارائه می‌‌‌گردد.
 واژگان كلیدی
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1. مقدمه
حکمرانى قضایى از ملزومات حکمرانى مطلوب بشمار آمده و قوه قضائیه از ارکان ثلاثه 
حاکمیت سیاسى- حقوقى است که علاوه بر اینکه رکن ناظر بر حسن اجراى امور به   ویژه در 
رکن اجرایى حاکمیت محسوب مى   شود، موظف به تحقق اجراى صلاحیت   هاى ذاتى خود 
نیز موضوع حکمرانى مطلوب قضایى است. به   بیان   دیگر قوه قضائیه از طریق اعمال بهینه 
مأموریت   هاى خود موظف به تحقق حکمرانى مطلوب قضایى است. در این مسیر علاوه بر 
اعمال وظیفه ذاتى این قوه در فصل خصومت اختلافات شهروندان و رسیدگى   هاى کیفرى 
و پیشگیرى از وقوع جرائم که از طریق آثار این صلاحیت   ها، زمینه   سازى فضاى مناسب 
زیست جمعى جامعه محقق مى   گردد، این قوه؛ مأموریتى بنام احیاى حقوق عامه دارد که 
در راستاى این مأموریت، کنش گرى مؤثر و فعالانه   اى در حوزه   هاى متعدد زیست جمعى 
دارد و در این مهم تمامى ارکان حاکمیت، پشتیبان و یاریگر قوه قضاییه به   حساب مى   آیند و 
طبعاً در فرض عدم همسوئى و عدم انسجام بین آنها تحقق این    مأموریت با دشوارى مواجه 
خواهد بود. مأموریت احیاى حقوق عامه در روند تطور و تعمیق رویکرد قوه قضائیه نسبت به 
آن در دوره ریاست آیت   االله شهید رئیسى در قالب سند تحول قضایى مورد اهتمام بیشترى 
قرار گرفت که تلاش   هایى از سوى ارکان قوه و به   ویژه رکن متناظر آن یعنى دادستانى کل 

کشور در دست انجام است.
از سوى دیگر سایر ارکان حاکمیتى نیز نقش مهمى در شکل   گیرى و تعمیق روند احیاى 
حقوق عامه در حوزه   هاى مختلف دارند. شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز به عنوان یکى از 
ارکان حاکمیت و قرارگاه علم و فرهنگ کشور بجهت تمرکز بر ساماندهى حوزه   هاى کلان 
علم و فرهنگ کشور طبعاً با مصادیق متعددى از حقوق عامه در ذیل دو حوزه کلان مزبور، 
مواجه بوده و تکلیف مهمى در تأمین و تضمین آنها داشته و از این رو مى   تواند در همسوئى 
با قوه قضائیه در جهت تحقق مأموریت کلان این قوه، ایفاى نقش نماید. سند تحول شوراى 
عالى انقلاب فرهنگى به   عنوان نقشه راه دوره جدید و نوین فعالیت این شورا علاوه بر اشاره 
روشن به «حقوق عامه»؛ ریل   گذارى مناسبى در زمینه   سازى براى این مهم ترسیم نموده 
که نسبت سنجى بین سند مزبور و سند تحول قضایى دائرمدار زمینه   هاى احیاى حقوق 
عامه در حوزه   هاى صلاحیتى شوراى عالى انقلاب فرهنگى با توجه به ظرفیت مواد 5 و 6 و 
7 در سند تحول شوراى عالى و محورهاى متناظر در سند تحول قضائى قابل توجه به نظر 
مى   رسد. ضمن اینکه در قوانین و مقررات مبناى عمل ارکان قوه قضائیه نیز ماده 120 قانون 
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اصلاحى تشکیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى به   عنوان یک نمونه امکان عملیاتى 
این هم   افزایى در زمینه احیاى حقوق عامه فرهنگى و علمى، قابل تأکید است.

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعریف و ادبیات مختصرى از حکمرانى مطلوب و احیاى حقوق عامه براى مبدأ ورودى 

بحث بیان مى   گردد.

2-1-تعریف و مفهوم »حکمرانی خوب«
در خصوص حکمرانى خوب ابتدا باید به مفهوم حکمرانى پرداخت که از منظر ملاك   ها 
و شاخص   هاى متعددى تعریف   شده است.«حکمرانى» قطع   نظر از تعاریف متعدد، دریک 
مفهوم کلى و جامع؛ «به مجموعه   اى از سنت   ها، فرهنگ   ها و نهادها اطلاق مى   شود که سبک 
زندگى اجتماعى و چارچوب تعامل میان حاکمان و ملت   ها را تعریف مى   کند. این چارچوب 
پذیرفته   شده در میان «حاکمیت و مردم» و «مردم و مردم» و همچنین «درون حاکمیت»، 
قواعد بازى   هاى اجتماعى و اقتصادى را شکل مى   دهد. توان یک جامعه در ایجاد قراردادها، 
قدرت تنفیذ قراردادها و درنهایت توان حل و فصل مخاصمات، قواعد بازى را تشکیل داده 
مى   کند».)  تنظیم  و  تعریف  را  شهروندان  حقوق  و  منافع  از  وصیانت  اجتماعى  روابط  و 
نجفى،1396، 208). بعلاوه در ترسیم ریشه   هاى شکل   گیرى حکمرانى خوب، شایان   ذکر است: 
«عصر حاضر...الزام   ها و ضرورت   هاى سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خاصى را شکل 
داده که به   موجب آن شکل تازه   اى از روابط بین «دولت» و «ملت» به وجود آمده است...

روابط بین سه حوزه دولت، بخش خصوصى و جامعه مدنى نیز تغییر کرده و توسعه   یافته است. 
در روابط جدید دولت چارچوب حقوقى و محدوده عمل سیاسى را تعیین مى   کند، بخش 
خصوصى تولید ثروت کرده و ایجاد اشتغال مى   کند و جامعه مدنى از طریق بسیج عمومى 
براى مشارکت در فعالیت   هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى ارتباط متقابل میان جامعه و 
سیاست را تسهیل مى   کند. حکمرانى خوب به رابطه تعاملى میان سه بخش دولتى، خصوصى 
و جامعه مدنى مى   اندیشد و سازوکارهاى استفاده حداکثرى از توان بالفعل و بالقوه این سه 
بخش را پیشنهاد مى   کند.»(قلى پور،1387؛1). مطابق با نظرى دیگر؛ «نظریه حکمرانى 
خوب که محصول دنیاى مدرن و در پاسخ به نیازهاى جدید جامعه جهانى مطرح   شده، 
الگویى است به منظور منطقى کردن نقش دولت و تعامل آن با مردم در جهت بهبود هر چه 
بیشتر ارائه خدمات عمومى و در نظر گرفتن منفعت عمومى. این الگو مشتمل بر فرایندها 



158

راهبرد فرهنگ/ دوره 18، شماره شصت و نه/ بهار 1404

و مکانیسم   هایى است که به   واسطه آن سازمان   ها و نهادهاى عمومى و حکومتى امور عمومى 
را به انجام رسانند، منافع عمومى را اداره و تحقق حقوق بشر را تضمین مى   کنند. حکمرانى 
خوب بر نقش حداقلى دولت و حداکثرى مردم تأکید دارد که این امر باعث کوچک   سازى 
دولت   ها مى   گردد، بنابراین به نظر مى   رسد حکمرانى خوب مجموعه   اى از معیارها و شاخص   هاى 
کاربردى نظام سیاسى دموکراتیک باشد»(قربانى درآباد،1384؛ مقدمه). به علاوه؛ مؤلفه   هاى 
حکمرانى مطلوب دریک فهرست اجماعى مورد اتفاق صاحب   نظران؛ عبارت   اند از: حاکمیت 
قانون؛ شفافیت؛ مسئولیت   پذیرى؛ مشارکت؛ پاسخگویى؛ کارایى و اثربخشى؛ عدالت و انصاف؛ 

اجماع سازى (آدینه وند وعلیان؛1395؛24)

2-2- تعریف و مفهوم »احیای حقوق عامه«
احیاى حقوق عامه در قسمت دوم بند 2 اصل 156 قانون اساسى پیش   بینى و «از وظایف 
قوه قضائیه دانسته شده است»(امینى پژوه،1396؛61). این مأموریت متناظر با حق   هاى 
جمعى شهروندان، قابل احتساب است1. در این رابطه برخى از اهداف و مأموریت   هاى قوه 
قضائیه، وضعیت مشابهى با این مأموریت دارند که ازجمله آنها مى   توان به «پشتیبانى از 
حقوق...اجتماعى»(صدراصل 156) و «حفظ حقوق عمومى»(اصل 61)، اشاره کرد. ضمن 
اینکه برخى حقوقدانان نیز در نظرى خاص و غیر مشهور، «احیاى حقوق عامه» را جزو 
اهداف قوه قضائیه و منصرف از وظایف و مأموریت   هاى آن مى   دانند (هاشمى،1394؛ 126)
در نظام حقوقى کشور، از مفهوم مأموریت «احیاى حقوق عامه» و اصولاً ترکیب «حقوق 
عامه»، جز برخى تلاش   هاى فکرى در دکترین حقوقى، تعریفى به   ویژه توسط قانون   گذار 
(عادى) ارائه نشده و صرفاً در بهمن 1397 دستورالعملى با عنوان «نظارت و پیگیرى حقوق 
عامه» توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده که طبق برخى نظرات؛ توفیقى در تبیین دقیق 
تعریف و مصادیق آن نداشته است (کشاورز؛1397؛5). صرف   نظر از میزان توفیق دستورالعمل 
در این راستا، شوراى نگهبان نیز تاکنون تفسیرى از واژگان «احیاى حقوق عامه» ارائه نکرده 
و دکترین حقوقى نیز تعریف منقح و جامعى از این مفهوم به دست نداده است. بااین   حال 
طبق تعریف مندرج در بند (الف) ماده (1) دستورالعمل مزبور حقوق عامه؛ «حقوقى است که 
در قانون اساسى، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم   الاجرا ثابت است وعدم اجرا یا نقض 
آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض 

1. ر.ک: )محمدقاسم تنگستانی،1395: 50(
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آسیب یا خطر قرار مى   دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان مى   شود، از 
قبیل آزادى   هاى مشروع، حقوق زیست   محیطى، بهداشت و سلامت عمومى، فرهنگ عمومى 

و میراث فرهنگى، انفال، اموال عمومى و استانداردهاى اجبارى».
البته به   عنوان یک اقدام ابتکارى قابل   توجه مى   توان از پیش   نویس سیاست   هاى کلى احیاى 
حقوق عامه نام برد که در راستاى عناوین و موضوعات سیاست   هاى کلى قضایى مصوب 13 
دى   ماه 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و توسط کمیسیون حقوقى و قضایى مجمع 
(البته پس از 12 سال) در 7 مرداد 1388 جهت ارائه به صحن مجمع جمع   بندى گردید. 
در بندهاى این پیش   نویس، ابعاد و مصادیق قابل   توجهى از رویکرد در راستاى به رسمیت 
شناختن این مأموریت و شفافیت در اجرایى شدن آن بچشم مى   خورد1. در برنامه چهارم 
توسعه قضایى کشور (ابلاغى خرداد 1394) نیز؛ «صیانت از حقوق عامه و اموال و ثروت   هاى 
عمومى»، به   عنوان هدف راهبردى هفتم این برنامه، اعلام شده است.2 در ماده 293 قانون 
آیین دادرسى کیفرى نیز به   طورکلى از «موارد حقوق عامه» نام   برده شده است. به علاوه 
غالباً، حقوق عامه مترادف با مفاهیم دیگرى مثل حقوق عمومى و حقوق شهروندى بکار رفته 
است. همچنین مستنبط از واژه حقوق عمومى در ماده 290 قانون آیین دادرسى کیفرى، 
مى   توان حقوق عامه را مترادف حقوق عمومى در نظر گرفته و احیاى حقوق عامه را مترادف 
با احقاق حقوق عامه تعبیر نمود. ضمن اینکه نظرى دیگر بنا به تفسیر تجربى؛ پرونده   هاى 
خاصى که حقوق تعداد زیادى از شهروندان در آن تضییع شده مثل پرونده موسسه اعتبارى 
ثامن را به   عنوان مصداق حقوق عامه تلقى و رسیدگى قوه قضاییه به آن را در راستاى احیاى 
حقوق عامه تلقى نموده است؛ «آن چیزى که...مى   توانیم مصادیقش را نام ببریم که حتماً 
باید دادستان کل یا دادستان   ها...ورود پیدا کنند؛ بحث محیط   زیست...منابع طبیعى، سوء 
مدیریت در موضوع آب...کوه   خوارى و جنگل   خوارى و تعرض به منابع طبیعى و حتى بحث 

http://old.maslahat.ir/contents.aspx?p=cc583e31-0586-4d33-8b2e-75519al�:در قابل‌‌‌دسترسی    .۱
7ab5b

2.  به نظر می‌‌‌رســد هدف راهبردی هفتم در ســند چهارم، اقتباســی از اسناد قبلی مشــابه باشد. که البته در 
عبارت‌‌‌پــردازی ایــن هدف، روح حاکم بر یک پارادایم و گفتمان اساســی از جهت اولویت و اهمیت پایدار، 
احســاس نمی‌‌‌شود و بیشتر کلیشــه گرایی از آن تداعی می‌‌‌گردد. هرچند باید به راهبردها و اقدامات ذیل این 
اهداف مراجعه داشــت اما از ســیاق عبارت هدف راهبردي مزبور، ترتیب درج آن و به‌‌‌ویژه هم‌‌‌ترازی با یک 
سری مؤلفه‌‌‌های نامتجانس از جهت سطح و...، به نظر می‌‌‌رسد هنوز، مؤلفه کلان احیای حقوق عامه، آن‌‌‌گونه 
که در ذهن و زبان مقنن اساســي، به‌‌‌عنوان يک خط‌‌‌مشــی کلان براي نهاد قضایی مطمح نظر بوده، درزیرنظام 

قانون اساسی، سطح‌‌‌بندی نشده و به‌‌‌عنوان یک پارادایم و گفتمان غالب تلقی نشده است.
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آلودگى هواست...تولید خودروهاى بى   کیفیتى که باعث تصادفات جانى مى   شوند...آلودگى 
هوا درکلان شهرها بخصوص در تهران...، واگذارى شرکت   هاى دولتى به بخش خصوصى و 
خصوصى   سازى...این   ها همه مى   تواند از مصادیق حقوق عامه باشد»(همان). مطابق نظرى 
دیگر؛ «این حقوق...مى   تواند حقوقى معنا شود که متعلق به عامه یا همه مردم است. بنابراین، 
منظور از احیاى حقوق عامه، جبران حقوق خصوص و عمومى براى عموم افراد یا آحاد 
آنهاست»(پژوهشکده شوراى نگهبان،1395، 61). به علاوه به   رغم این نظر که؛ «در فقه ما 
زمینه و بستر بررسى حقوق عامه وجود دارد»(قطبى،1398) برخى صاحب   نظران معتقدند: 
«حقوق عامه مفهومى است که اخیراً از جهان عرب وارد ادبیات حقوقى ایران شده...مبتنى 
برخوانش   هایى نو از فقه است و سابقه   ایى در فقه سنتى ندارد و عمدتاً هدف از طرح آن، ایجاد 
مفهومى معادل حقوق بشر در ادبیات حقوق اسلامى بوده است».) سید فاطمى،1396؛ 16)
در ادامه بررسى دکترین حقوقى «حقوق عامه...به حق   هایى گفته مى   شود که به   طور 
طبیعى انسان   هاى یک جامعه باید از آن برخوردار شوند، نظیر حق مسکن، حق شغل، حق 
تحصیل، حق بهداشت و درمان، حق ازدواج، حق تملیک و مسائلى از این دست که همگى 
حقوق طبیعى انسان هستند و در همه دنیا پذیرفته شده است»(قطبى، 1398، 2). کما 
ندارد.  متناظرى  جدید  تخصصى  زبان  عامه «...در  حقوق  ترکیب  معتقدند؛  برخى  اینکه 
فهم ارتکازى اولیه از آن این است که دلالت مستقیمى بر دارندگان خود دارد. این حقوق 
در معناى لفظى، مى   تواند حقوقى معنا شود که متعلق به عامه یا همه مردم است. بنابراین 
فرض، منظور از احیاى حقوق عامه، جبران حقوق خصوصى و عمومى، براى عموم افراد یا 
آحاد آنهاست. این ترکیب در این معنا، از حیث تأکید بر شمول بر همه افراد، شبیه ترکیب 
«حق همگانى» در اصل 21 خواهد بود. حق بر تأمین اجتماعى یکى از حقوق بشرى است 
که در اصل مذکور، از آن به عنوان حقى همگانى یاد شده است. این نام   گذارى، تنها تأکید 
بر لزوم تأمین این حق براى همه افراد است؛ چراکه همه حقوق اشاره شده در قانون اساسى 
براى همه افراد ملت است و همه در بهره   مندى از آنها با هم برابرند؛ اما مى   توان کاربرد این 
عبارت را در منابع فقهى نیز یافت. فقها این مفهوم را در کنار مفاهیم دیگرى مانند حقوق 
خاصه استفاده کرده   اند. این حقوق شامل حق   هاى ناشى از اوقاف عامه، زکات، خمس، نذر، 
انواع حقوق متعلق به فقراء، خیابان   ها، مساجد، قبرستان   ها، پادگان   ها، مدارس و مانند آن 
مى   شود.»(امینى پژوه،1396، 61-62) و بنا به نظرى؛ «حقوق عامه، حق جامعه بر نظم 
عمومى و امنیت شهروندان خویش است»(دادیار،1390؛13) و یا اینکه؛ «حقوق عامه اعم 
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دفاعى، اقتصادى، قضایى و...از کلى   ترین تا  فرهنگى، سیاسى،  است از حقوق اجتماعى، 
جزئى   ترین مصادیق آن»(نقره   کار،1388، 23). و درنهایت اینکه شوراى نگهبان در برخى 
نظرات، «حقوق مردم» را هم   معنا با «حقوق عامه» بکار برده است. به   عنوان نمونه در اظهارنظر 
شماره 10/21/2111 مورخ 1380/10/2 شوراى نگهبان در خصوص لایحه اصلاح قانون 
تشکیل دادگاه   هاى عمومى و انقلاب مصوب روز سه   شنبه مورخ 1380/10/1 مجلس شوراى 
اسلامى «2- در ذیل تبصره 1 ماده (20)...اطلاق رسیدگى به جرائم مطبوعاتى و سیاسى 
در دادگاه کیفرى استان چون در مواردى موجب تضییع حقوق مردم مى   شود، لذا  صرفاً 
خلاف موازین شرع و اصل 156 قانون اساسى شناخته شد... 3 ـ در تبصره (1) ماده (3) 
ارسال پرونده   هاى موضوع صدر تبصره (1) ماده (1) جهت ادامه رسیدگى به دادگاه کیفرى 
استان، اطلاق آن چون موجب تضییع حقوق مردم مى   گردد، لذا خلاف موازین شرع و بند 

(2) اصل 156 قانون اساسى شناخته شد...».

3. روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله توصیفى و تحلیلى است و پژوهش حاضر درصدد است با 
مراجعه به منابع مختلف، بررسى مقالات مرتبط در مجلات تخصصى و همچنین منابع 
اینترنتى به تحلیل و ارزیابى و مقایسه اطلاعات و داده   هاى حاصله پرداخته و درنهایت نتیجه 

مورد نظر را از این داده   ها استخراج نماید.

4. تجزیه‌‌‌وتحلیل داده‌‌‌ها و یافته‌‌‌های تحقیق

4-1- تبیین مبانی و ارزش‌‌‌های نظری و ضرورت عملی احیای حقوق عامه ناظر بر محیط 
حکمرانی نظام ج.ا.ایران

4-1-1- بیان کلی
براى تبیین مبانى و ارزش   هاى نظرى حاکم بر این موضوع مى   توان به گزاره   هاى مندرج 
در مقدمه قانون اساسى مربوط به حقوق ملت و اصول متناظر آن توجه و استناد نمود. اسناد 
بالادستى و قوانین مربوط به موضوعات حقوق ملت نیز حاوى ارزش   هاى بنیادینى است که 
بر اصالت حقوق مردم در نظام مردم   سالار جمهورى اسلامى تأکید دارد. در طراحى دورنماى 
نظام جمهورى اسلامى توسط رهبر انقلاب و به   ویژه در محورهاى بیانیه گام دوم انقلاب 
اسلامى و در پایه   ریزى افق تمدن اسلامى اصالت حقوق ملت تمدن ساز انقلابى، اصل و محور 
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اساسى است. علاوه بر رهنمودهاى مکرر رهبر انقلاب در این راستا، در نظرات مسئولان 
کشور نیز چنین ضرورتى تصریح   شده و روساى قواى سه   گانه در این رابطه توجهات لازمى از 
این موضوع به   عنوان سنگ بناى تمامى اقدامات هر قوه ارائه نموده   اند. به   عنوان نمونه؛ رئیس 
مجلس شوراى اسلامى در 21 بهمن 1400 با تأکید بر این که در عرصه حکمرانى نیاز به 
یک تحول و انقلاب و یک حکمرانى نو داریم، تصریح نموده؛ «نظام ادارى و اجرایى کشور 
هیچ نسبتى با مبانى باورهاى انقلاب اسلامى ندارد و این چالش بزرگى براى کشور است که 

باید آن را اصلاح کنیم».
بنابراین با عنایت به رویکرد مجموعه قوه قضاییه در تعامل با دستگاه   هاى حاکمیتى نسبت 
به بسترسازى و ظرفیت   سازى موضوع احیاى حقوق عامه (که ذاتاً یک امر فراقوه   ایى است) بر 
این اساس، امهاتى از «تبیین مفهومى مبانى و ارزش   هاى نظرى و گفتمان متناظر با الزامات 

صیانت از حقوق مردم در پرتو مفهوم کلان احیاى حقوق عامه»، در ادامه ارائه مى   گردد:

4-1-2- درآمدی بر تبیین گفتمان »صیانت از حقوق مردم« و مشروعیت بخشی به تأسیس 
و تعمیق فرایند صیانت از حقوق مردم بر مبنای وظایف ذاتی قوه قضائیه

خصوصى؛  حقوق  لسان  بر  و  حقوق  سنتى  ادبیات  از  الهام  با  مردم،  حقوق  از  صیانت 
«مقتضاى ذاتِ» حکومت یا حکمرانى مردم   سالار است. به بیان بهتر پاسداشت و تأمین حقوق 
مردم لازمه اساسى یک حکمرانى مطلوب مردم   سالارانه است و برآیند اساسى فرایندهاى این 
حکمرانى؛ صیانت، تأمین و پشتیبانى از حقوق شهروندان خواهد بود. از سویى این پارادایم 
طبعاً و منطقاً الزاماتى را ایجاب مى   نماید که یکى از الزامات مهم آن؛ دقت و علم شایسته و 
حکمرانان به ابتناى حکمرانى بر مبناى تفکر و کشف سازوکارهاى جدید با مشارکت مردم و 
رعایت مردم است به   ویژه زمانى که در حوزه   هایى احساس ناکارآمدى وجود داشته باشد. بر 
اساس این ضرورت که در حال حاضر نیازمند پارادایم نوپدید براى کاهش و رفع ناکارآمدى 
در برخى حوزه   هاى حکمرانى باشیم در تبیین گفتمان «احیاى حقوق عامه» و مشروعیت 
بخشى به بسترسازى و فرایند تحقق احیاى حقوق عامه بر مبناى وظایف ذاتى قوه قضائیه 
جمهورى اسلامى ایران و با امعان نظر در اینکه عنصر اصلى این فرایند، «شناسایى فرآیندهاى 
مخل حقوق مردم و برنامه   ریزى براى رفع آنها» با عموم و اطلاق موجود در آن، توجه به 

طراحى مفهومى ذیل شایان توجه خواهد بود:
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قانون   گذار اساسى جمهورى اسلامى ایران براى قوه قضاییه به   عنوان یکى از ارکان حکمرانى 
کشور، هدف اساسى تحت عنوان «پشتیبانى از حقوق اجتماعى» و کارویژه مهمى با عنوان 
«احیاى حقوق عامه» پیش   بینى و وضع نموده است. کارویژه و مأموریت «احیاى حقوق 
عامه» متأسفانه به   رغم تلاش   هاى پراکنده اما غیرمنسجم طى 40 سال اخیر به دلایل متعدد 
به بلوغ مفهومى، ساختارى و نهادى و رفتارى نرسیده؛ درحالى که تحقق این کارویژه نیازمند 
عزم جامع در تمامى ارکان نظام است و در چند سال اخیر تحت رهنمودهاى رهبر انقلاب 
(که با تعابیر هوشمندانه ضرورت احیاى کار ویژه احیاى حقوق عامه را در قالب طراحى کلى 
اهمیت آن براى قوه قضائیه بازتعریف نموده   اند) با همت مسئولان قوه این کارویژه، مورد 
استناد و اتکاى عملى در برخى رویکردهاى رکن متناظر قوه قضائیه یعنى دادستانى کل 

کشور قرار گرفته است.
مطابق این تصویر از اتکاى اثرگذارى قوه قضائیه بر احیاى حقوق عامه در راستاى نقش 
آفرینى این قوه در رصد امور حکمرانى سایر قوا و دستگاه   ها، ارزش ایده شکل   گیرى فرایندهاى 
نوپدید در جهت صیانت از حقوق مردم بیش   ازپیش آشکار مى   گردد؛ بنابراین از منظر نگاه 
منظومه   اى به حکمرانى مطلوب کشور معطوف به اصالت رعایت حقوق مردم؛ هدف   گذارى 
و فرایندسازى براى احیاى حقوق مردم و صیانت از آن مى   تواند حلقه اتصال و آغاز روند 
بلوغ حکمرانى قضائى قوه قضائیه مبتنى بر مؤلفه   ها و محورهاى بیانیه گام دوم انقلاب در 
شکل   گیرى نظام حکمرانىِ هوشمندِ عدالت محور و مردم پایه باشد. درنتیجه ترسیم فوق؛ 
رکن متناظر قوه قضائیه بر احیاى حقوق عامه (دادستانى کل کشور) مى   تواند زمینه بهترى 
براى صیانت از حقوق مردم در قالب تحقق مصادیق بى   شمار احیاى حقوق عامه باشد و بر 
مبناى این پردازش مفهومى مى   توان این مرجع را مصداقى از ظرفیت جدید کشف   شده از 
ظرفیت   هاى فراوان قابل اکتشاف در بطن حقوقى سامانه حکمرانى نظام جمهورى اسلامى 
حکمرانى  نظام  به   بیان   دیگر،  نمود.  تعبیر  انقلاب  دوم  گام  ترسیمى  افق  به  معطوف  ایران 
جمهورى اسلامى نیازمند تعریف ظرفیت   هاى نوپدید است که بتواند با حفظ اصول کلى 
و میراث گذشته ناظر به سازوکارهاى جدید آینده در تحقق آرمان   ها و ارزش   هاى انقلاب 
اسلامى و با اصالت بخشى به حقوق مردم و «مردم پایگى» روند اداره امور کشور (اصل 6 
قانون اساسى) راه پیش رو را با اطمینان بیشترى طى نماید. درنتیجه هم   افزایى میان ارکان 
حاکمیت در احیاى حقوق عامه، مصداق بارز حرکت نظام در این راستا و فعالیت آن به   عنوان 
پیش   شرط و لازمه احیاى حقوق عامه توسط قوه قضائیه و با هدف نیل به حکمرانى مطلوب 
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قضائى، بشمار مى   آید زیرا «احیاى حقوق عامه» پیش   درآمدهایى دارد که همه دستگاه   هاى 
کشور باید در آن ایفاى وظیفه نموده و مرجع تخصصى مربوطه در جایگاه محل تمرکز این 

اقدامات و پیشران موضوع، عمل مى   نماید.
از این رو براى ایجاد و تعمیق گفتمان پردامنه و ذو ابعاد «احیاى حقوق عامه»، باید 
ایده   ها و مفاهیم مهمى همانند «مطالبه گرى حقوقى»؛ با هدف نظام   مند و هدفمند ساختن 
پاسخگویى همه ارکان حکمرانى و «حکمرانى همکارانه»؛ با هدف جلب مشارکت نظام   مند 
و هدفمند مردم و نهادهاى مدنى، مورد تدقیق و در صدر برنامه   هاى مرجع تخصصى مربوطه 

و به   عنوان رئوس اهداف راهبردى آن، لحاظ و اعلام شوند.

4-1-3-نمونه‌‌‌ای از تأملات نظری پیرامون تبیین گفتمان »احیای حقوق عامه«
تبیین گفتمان «احیاى حقوق عامه» بدون ایجاد و احصاى ادبیات پشتیبان این مفهوم 
از جنبه   هاى سیاسى- حقوقى و مدیریتى امکان   پذیر نیست. بنابراین در تعمیق بسترسازى و 
ظرفیت   سازى براى موضوع «احیاى حقوق عامه» باید ادبیات پشتیبان این موضوع و اجزاى 
متعدد آن مورد توجه باشد که به نمونه   ایى از مفاهیم متعدد قابل پردازش در این پارادایم با 

هدف توجه دادن به پیچیدگى و چندلایه بودن این مفهوم، اشاره مى   شود.
در تبیین بعد گفتمانىِ «احیاى حقوق عامه» و «صیانت از حقوق مردم» حتى مى   توان 
جنبه «تکالیف» مردم را نیز موردتوجه قرار داد. مردم به   عنوان موضوع رعایت، سوژه   هایى 
هستند که در فرایند اعمال مأموریت قوه قضائیه و سایر دستگاه   هاى ذى   ربط در «احیاى 
حقوق عامه»، به   عنوان «ذینفع» و متعلقَ حق، مورد التزام هستند اما همین مردم باید دقیقاً 
شناخته شوند و هویت و چارچوب وجودى آنها باید تا حد امکان، تعریف و تعیین شود. اینکه 
فقط حاکمیت و نظام خود را بدهکار مردم بداند تعیین مرجع و فرایند «احیاى حقوق عامه» 
و صیانت از حقوق مردم، ماهیتاً واکنشى از سوى حاکمیت در قبال مردم و رعایت حقوق آنها 
به شمار مى   آید و حاکمیت اساساً در یک مسیر یک   طرفه و در یک رابطه یک   سویه و یک   جانبه 
باید به تحقق مطالبات مردم بپردازد (که البته جزو وظایف ذاتى حکومت است) به   طورى که 
ممکن است سقفى براى تحقق و تحصیل مستمر این مطالبات نباشد اما اگر این رابطه دوسویه 
باشد و مردم نیز در مقابل به تکالیفى ملتزم باشند آن   هم نه لزوماً در مقابل حاکمیت (زیرا 
حاکمیت به نمایندگى از مردم، حاکمیت ملى را اعمال مى   نماید) بلکه در مقابل سایر مردم، 
در آن صورت مى   توان به چشم   انداز توسعه حقوقى جامعه و نظام سیاسى کشور معطوف به 
آموزه و مفهوم مهمى بنام «احیاى حقوق عامه»، امیدوارى بیشترى داشت. به   هرحال نقش 
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کنش   هاى مردم در گستره کلى زیست ملى جامعه فعلىِ ایرانى به   اندازه   اى است که علاوه بر 
نقش برخى ناکارآمدى   ها و سوء عملکرد نهادهاى حکومتى، در برخى نظرات؛ ریشه بحران   هاى 
سیاسى، اقتصادى و اجتماعى ما، مشکلات فردى، اخلاقى و فرهنگى ما معرفى شده است...1

به   علاوه نهادسازى و ظرفیت   سازى مقتضى در حوزه «احیاى حقوق عامه» موضوعى حائز 
اهمیت است به   ویژه اینکه رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح نموده   اند: «فرصت   هاى 
مادى کشور نیز فهرستى طولانى را تشکیل مى   دهد که مدیران کار بلد و پرانگیزه و خردمند 
مى   توانند با فعال کردن و بهره   گیرى از آن،...کشور را ثروتمند و بى   نیاز و به معناى واقعى داراى 
اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونى را بر طرف نمایند»؛ و همچنین در مبادى بخش دوم 
بیانیه و در سرفصل «انقلاب چهل   ساله و گام دوم انقلاب» در ذیل گزاره «مهم   ترین ظرفیت 
امیدبخش کشور»؛ به غفلت دست   اندرکاران از عدم استفاده یا کمى استفاده از ظرفیت   هاى 

کشور اشاره مهمى دارند.
بنابراین با ابتناء به الهام بخشى رهنمود ایشان و با آگاهى به مختصات چشم   انداز در 
دسترس و پیش رو و با اعتقاد به وجود ظرفیت   هاى مناسب و بالاى موجود در ارکان حاکمیت، 
به دلیل چالش   هاى موجود در ساحت   هاى مختلف زیست ملى، زمانِ استفاده از راهکارهاى 
میانبر از رهگذر بهره   گیرى از ابتکارات هم افزایانه و همگرایانه همانند تشکیل مرجع ملى 
براى احیاى حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم است و هم اینکه بنا به فوریت و اهمیت 
موضوعات، ایجاد چنین تأسیسى و اهتمام به تقویت و ارتقاء و مراقبت از آن به ویژه در نقطه 
عطف تحول قوه قضائیه و بازنگرى سند تحول قضائى در نیل به حکمرانى مطلوب قضائى، 

امرى ناگزیر بوده است.
براى ترسیم شکل   گیرى گفتمان صیانت از حقوق مردم در ذیل آموزه و مؤلفه کلان 
احیاى حقوق عامه، نکات قابل ارائه متعددى هم در بعُد گفتمانى ناظر بر این تأسیس جدید 
و هم مربوط به بعُد عملیاتى (سازوکارهاى اقدام) آن وجود دارد که بدانیم چه مختصاتى 
معطوف به الزامات و اقتضائات نظام حقوقى- سیاسى کشور بر ایجاد و بسترسازى براى تحقق 

احیاى حقوق عامه مترتب است و اصولاً چه غرض و دورنمایى براى آن قابل تصور است؟

1.  ذکــر ایــن نمونه صرفاً از منظر انتزاعی و البته با هدف ایجاد نــگاه جامع منظومه‌‌‌ای به مقوله حقوق مردم 
و آن روی ســکه تکالیف آنها در روند منطقی حیات جامعه و تصویرســازی نسبتاً دقیق از مفهوم ارتباط میان 

خصائص افراد یک جامعه و مشکلات فراروی آن بیان شده است
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4-1-4-الزامات اساسی احیای حقوق عامه
«احیاى حقوق عامه» و صیانت از حقوق مردم، مثل هر گزاره حقوقى دیگرى، براى 
تحقق نیازمند الزامات اساسى است و شکل   گیرى درست و فعالیت بهینه مرجع متولى این 
مأموریت به   عنوان متولى این امر، مشابه سایر تأسیس   ها و فرایندهاى حکمرانى الزاماتى دارد 

که به   عنوان نمونه به 3 مورد ذیل (به   اختصار) اشاره مى   شود:

الف-شناسائی زمینه‌‌‌های ایجاد مانع و ابهام در رعایت حقوق مردم در فرایندهای موجود 

اعمال وظایف دستگاه‌‌‌ها
شناسایى زمینه   هاى ایجاد مانع و بروز ابهام در رعایت حقوق عامه، لازمه منطقى احیاى 
آن حقوق است. از این رو در گام اول قوه قضائیه باید با جلب مشارکت ارکان حاکمیت و 
دستگاه   هاى مرتبط، موارد بالقوه و احتمالى امکان ابهام در رعایت حقوق عامه در فرایندهاى 
اعمال وظایف ذاتى خود را بررسى و شناسایى نمایند. به   عنوان نمونه در موضوعات تحت 
نظارت و رصد شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى   توان به ضرورت اصلاح برخى اساسنامه و 
آیین   نامه تشکیل نهادها و مجموعه   هایى را مورد اشاره قرار داد که از تصویب آنها سالیان 
قابل   توجهى مى   گذرد و بازنگرى آنها حسب تغییرات زمینه   ها و اوضاع و احوال، امرى ضرورى 
است. این بازنگرى مصوبات و ساماندهى جدید ناشى از آن توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى 
مى   تواند از هدر رفت منابع جلوگیرى نموده و به منطقى شدن روند امور و هزینه   هاى متعدد 
کمک شایانى نماید. موضوعى که به شرح فوق   الذکر موضوع هشدار رهبر انقلاب در پرهیز 
مسئولان در غفلت از استفاده از ظرفیت   هاى کشور بوده است و اصولاً، رفع ابهام   هاى مزبور 
در فرایند اعمال وظایف دستگاه   ها موجب آزادسازى ظرفیت   هاى انسداد یافته   اى مى   شود 
که تاکنون در خدمت آسایش و رفاه مردم و تأمین حقوق آنها نبوده است؛ ظرفیت   هایى که 
حتى کوچک   ترین   ها آنها مى   تواند براى مردم امیدوارکننده باشد زیرا مردم از رهگذر کمترین 
کاهش  یا  و  آنها  عمومى  رفاه  افزایش  جهت  در  عمومى  امکانات  و  منابع  گذارى  ظرفیت 
مشکلات آنها، به وجود درك جامع در سامانه مدیریتى کشور معطوف به اهمیت مردم و 
اصالت منافع مردم در جهت   گیرى اصلى اداره امور در دستگاه   هاى واقف شده و همین مورد، 
در نقش سدى محکم در مقابل زمینه بروز ناامیدى مردم و احساس دورى و بیگانگى آنها 

از مسئولان، عمل خواهد کرد.
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ب-تعریف دقیق مفهوم »احیاء« درزمینه‌‌‌ی حقوقی و مدیریتی حکمرانی کشور
تعریف دقیق مفهوم «احیاء» در زمینه حقوقى و مدیریتىِ این مفهوم ناظر بر قصد و مراد 
قانون   گذار و سیاست   گذار کلان کشور در موارد به   کارگیرى آن، بسیار موضوع مهمى است. 
اصولاً «تعریف»، چارچوب و مختصات «معَرَّف» را نشان مى   دهد؛ بنابراین وقتى تعریف درست 
و منطقى و جامع و مانع باشد، موضوع تعریف شده (معرَّف) دقیقاً به   طور درست و منطقى و 
توان با جامعیت و مانعیت شناخته مى   شود و برعکس مى   تواند در صورت عدم تعریف درست، 
اصل موضوع دچار ابهام شود به   گونه   اى که حتى هدف از تعیین مرجع راهبرى احیاى حقوق 
عامه با نقض غرض مواجه و با مقاومت دستگاه   هاى متولى در نظام مدیریتى کشور روبرو شود. 
در ادبیات رسمى حقوقى کشور و برگرفته از اسناد حقوقى موجود و در ارتباط با حقوق مردم 
و شهروندان و در ارتباط با مؤلفه   هایى همانند حقوق عامه، حقوق عمومى، حقوق اجتماعى 
و...، مفاهیم و گزاره   هایى مثل «حفظ...» و «پشتیبانى از...» در بیان قانون   گذار اساسى 
جمهورى اسلامى ایران در اصول 156 و 61 قانون اساسى بکار رفته است. ناظر بر چنین 
واژه   گزینى و عبارت   پردازى از سوى قانون   گذار اساسى، باید در خصوص کشف مفهومى واژه 
«احیاء» و تناظرهاى ساختارى آن کنکاش و مفهوم دقیق ارائه نمود. ضمن اینکه اصول 
حاکم بر ترسیم نقشه راه فعالیت مرجع راهبرى احیاى حقوق عامه را مى   توان در قالب موارد 
ذیل موردتوجه داشت: 1- تبیین نسبت مفهومىِ غرض فرایند احیاى حقوق عامه و مأموریت 
مرجع مربوطه با افق ترسیمى چشم   انداز بیانیه گام دوم انقلاب از حکمرانى مطلوب در نظام 
اسلامى و محورهاى متناظر بیانیه؛ 2-پرهیز از شعارگرایى و شعارزدگى و لزوم داشتن و 
تعریف زمان   بندى، برنامه مشخص و گزارش   دهى مستمر و ارتباط با نهادهاى ناظر بیرونى و 
مدنى؛ 3-تعریف ادبیات پشتیبان و گفتمان (نظام معنایى ساختارمند) احیاى حقوق عامه 
که در این خصوص مى   توان از ابعاد کلى و انتزاعى موضوع همانند؛ «حقوق عامه» و «حقوق 
مردم» چیست؟ «عامه» و «مردم» چه طیفى را شامل مى   شوند؟ و سایر مفاهیم را در نظر 
داشت تا دامنه و ابعاد اجرایى و عملیاتى این فرایند مشخص گردد.؛ 4-لزوم تعریف سطوح 
حداقلى و حداکثرى از فرایند احیاى حقوق عامه. در این گونه موارد ابتدائاً باید در قالب پرونده 
محور1 اقدام نمود. به طورمثال با تعیین چند موضوع (همانند حقوق اقشار آسیب   پذیر و...) 
و انجام و تحلیل مطالعات اولیه و جدید و فرا تحلیل مطالعات موجود و اقدامات انجام شده، 
پیشنهاد عملیاتى مشخص به دستگاه اجرائى و تصمیم   گیرنده متولى ارائه و نسبت به اقدام 

1. Case study
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آن پیگیرى شود. و از این طریق دستگاه   هاى اجرائى متولى و ذى   ربط در نقش دستگاه   هاى 
معین و پشتیبان اعمال وظیفه ذاتى رکن متناظر در قوه قضائیه عمل خواهند نمود.

4-2. نسبت میان »سند تحول قضایی« و سند »تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی«
 ممکن است این تلقى وجود داشته باشد که سند تحول قضایى، مسئله تحول قضایى 
کشور را منحصراً در چارچوب قوه قضائیه و فارغ از ظرفیت   هاى سایر قوا و دستگاه   ها لحاظ 
نموده درحالى   که در بحث تحول دریک ساختار کلان مانند قوه قضائیه ضمن تعیین نهادهاى 
سهیم و مؤثر، ضرورتاً بایستى نگاشت نهادى و تقسیم   کار ملى مشخص براى تحقق فرایند 
تحول پیش   بینى شود. با این مقدمه ضمن تأکید بر اینکه در یک نگاه کلى، نسبت نهادهایى 
مانند آموزش، خانواده، دولت و ... با این سند به درستى مشخص نیست. به نسبت سنجى 
و نسبت گذارى بین سند تحول قضائى و سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى (به   عنوان 
نقشه راه تأثیرگذارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در عرصه حکمرانى کلان علمى و فرهنگى) 
باهدف اثرگذارى غیرمستقیم در حکمرانى قضائى کشور و زمینه   سازى بهتر براى پیشبرد 

احیاى حقوق عامه در حوزه   هاى کلان فرهنگ و علم مى   پردازیم.

4-2-1. نسبت سنجی مفهومی بین دو سند تحول
 در زمینه اهداف تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى (در سند تحول شوراى عالى انقلاب 
فرهنگى مصوب 1401/3/3) و اهداف نظام قضایى (مندرج در سند تحول قضایى) با تأکید 
بر چرخش   هاى تحول   آفرین، قدر مشترکاتى قابل استنباط است و به ویژه مأموریت   هاى دوم 
و هفتم سند تحول قضائى (احیاى حقوق عامه و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) در رابطه 
با حقوق فرهنگى و علمى و آموزشى شهروندان و همچنین حفظ حقوق مالکیت فکرى و 
معنوى اشخاص در زمینه آثار علمى و فرهنگى، ربط وثیق و تناظر قابل توجه با حوزه   هاى 
مأموریتى شوراى عالى انقلاب فرهنگى دارد. به علاوه با توجه به اینکه «استقرار عدالت» در 
اصل هفتم از اصول حاکم بر تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى، خود یک ارزش مبنایى 
فرهنگى- اجتماعى است، از سوى دیگر «گسترش عدل»(بند 1 اصل 156 قانون اساسى) 
یک هدف کلان و روح حاکم بر سایر مأموریت   هاى قوه قضاییه نیز محسوب مى   شود. مضافاً 
به نکته اساسى فوق؛ در انطباق یابى مفاد متناظر دو سند تحول قضایى و سند تحول شوراى 
عالى انقلاب فرهنگى، برخى موارد به شرح بندهاى ذیل قابل امعان نظر است که به نظر 
مى   رسد با توجه به بند اول چرخش تحولى سند: «از نگاه بخشى به قوه قضائیه به همکارى 
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و هم   افزایى سازنده و مؤثر با سایر قوا»، مواردى در خصوص تعامل با شوراى عالى انقلاب 
فرهنگى و در راستاى مصوبات این شورا قابل اتکاء است که در محورهاى ذیل احصاء و با 

استناد دقیق به مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، تبیین مى   شود.
بر مبناى ظرفیت «کمیسیون مشترك هماهنگى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و قوا» 
موضوع ماده 6 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى و با توجه به عضویت رئیس قوه قضائیه 
در شوراى عالى انقلاب فرهنگى؛ و باهدف بهره   مندى از ظرفیت نهادهاى خارج از قوه قضائیه 
و به   منظور همراه   سازى مؤثر و تعامل سازنده با ارکان حاکمیتى، مقتضى است شوراهاى عالى 
سه   گانه تحت نظارت کلان رهبر معظم انقلاب از جمله «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» به 
بند 2 مندرج در صفحه 144 سند تحول قضاییه مبنى بر؛ «همراه   سازى مؤثر و تعامل سازنده 
با ارکان حاکمیتى شامل دولت، مجلس شوراى اسلامى، نیروهاى نظامى و انتظامى، ...» 
الحاق گردد. همچنین مستنداً به اصل 158 قانون اساسى و با توجه به جایگاه شوراى عالى 
انقلاب فرهنگى (به   عنوان قرارگاه فرهنگى و علمى کشور) مقتضى است قوه قضائیه در تدوین 
پیش   نویس لوایح قضایى، اصلاح قوانین و مقررات، آیین   نامه   هاى پیشنهادى و بخشنامه   هاى 
رئیس قوه با زمینه و مرتبط با موضوعات فرهنگى، علمى و سایر حوزه   هاى مأموریتى شوراى 
عالى، از ظرفیت شوراى عالى و ارکان وابسته به آن بهره برده و بعلاوه در رابطه با شناسایى 
هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص در موضوعات علمى و 

فرهنگى (صفحه 36 سند تحول قضایى) نیز این ظرفیت مى   تواند فعال گردد.
ازسوى دیگر با عنایت به تأکیدات صریح و مکرر رهبر انقلاب مبنى بر لازم   الاتباع بودن 
مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى از سوى دستگاه   ها؛ ضرورى است جهت اجرایى   سازى 
احکام اسناد بالادستى مصوب شوراى عالى ازجمله «سند نقشه مهندسى فرهنگى کشور»،؛ 
اجرا و اعمال احکام سند ملى حقوق کودك و نوجوان در ذیل حکم موضوع بند 1 صفحه 
77 سند تحول قضایى مورد الحاق و امعان نظر باشد. ضمن اینکه تکمیل حکم موضوع بند 
1 صفحه 153 سند تحول قضایى برمبناى جهت   دهى راهبرد کلان 4 سند نقشه مهندسى 
فرهنگى کشور و اولویت   بخشى به شرایط مقرر در آن، مى   تواند در نسبت گذارى منسجم   تر 
دو سند در پرتو هدف مقرر در سند تحول قضائى نقش مؤثرى ایفاء نماید. بر این اساس 
مستند به ماده 12 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى و بهره   مندى این شورا از ظرفیت 
دستگاه   هاى نظارتى جهت اجرایى   سازى مصوبات خود، به نظر مى   رسد در گفتار (5) از فصل 
(3) سند تحول قضایى (تکالیف و تعهدات، صفحه 154) مواردى مرتبط با این موضوع به   ویژه 
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از حیث ضرورت فعالیت نظام   مند، برنامه   ریزى   شده و مستمر سازمان بازرسى کل کشور 
به منظور پیگیرى اجرایى سازى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى پیش   بینى گردد. 
همچنین در راستاى تأکیدات فوق؛ انطباق آیین   نامه   ها، دستورالعمل   ها و بخشنامه   هاى قوه 
قضائیه (صفحه 158 سند تحول قضایى) در موضوعات علمى و فرهنگى با مصوبات شوراى 

عالى انقلاب فرهنگى مى   تواند مورد انتظار باشد.

4-2-2. بررسی ابعاد سند تحول قضایی در ارتباط با صلاحیت‌‌‌ها و زمینه‌‌‌های اجرای مصوبات 

شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند تحول شورای عالی
در این بخش به تناظر موضوعى و ارتباط مصداقى مأموریت   هاى شوراى عالى انقلاب 
فرهنگى مندرج در سند تحول شورا و مأموریت   هاى قوه قضائیه مندرج در سند تحول قضائى 
با هدف شناسایى موارد انطباق یا تکمیل و ایجاد همسوئى در مأموریت   ها (به   نوعى که اثر 
مستقیم و مثبت در زمینه   سازى و ارتقاى احیاى حقوق عامه داشته باشد)، پرداخته   شده است.

الف-راهکار «پیگیرى ترك وظایف قانونى مدیران و اهمال و سهل   انگارى از صیانت حقوق 
عامه، جرم   انگارى، تعیین مجازات متناسب و ...»(مأموریت 2؛ چالش 1؛ عامل 2؛ راهبرد 
1)؛ متناظر با مأموریت موضوع بند 7 ماده 4 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى مبنى 
بر «نظارت مستمر، ارزیابى و پایش عملیات، اثرسنجى و اثربخشى اقدامات، ارجاع تخلفات 
و ترك فعل مدیران ارشد به مراجع ذیصلاح» است و این ظرفیت از صلاحیت   هاى شوراى 
عالى انقلاب فرهنگى مى   تواند در خدمت تحقق راهکار مزبور در سند تحول قضائى قرار گیرد.
ب-در تحقق راهکار اول (اجراى قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ...) از راهبرد (1) ذیل 
عامل اول در رفع چالش سوم در زیرمجموعه مأموریت (2) سند تحول قضائى؛ بهره   مندى از 
ظرفیت و سازوکارهاى سند ملى حقوق کودك و نوجوان (مصوب جلسه 806 شوراى عالى 

انقلاب فرهنگى 1397/1/21) مى   تواند قابل اتکاء باشد.
ج-راهکارچهارم از راهبرد (1) ذیل عامل دوم در رفع چالش دوم در زیرمجموعه مأموریت 
(5) سند تحول قضائى (تحت عنوان زمینه   سازى مشارکت   هاى مردمى ازجمله...)؛ در تناظر با 
اقدام ملى 4 ذیل راهبرد کلان 6 سند نقشه مهندسى فرهنگى کشور (مصوب 1391 شوراى 

عالى انقلاب فرهنگى) قابل ارزیابى است.
د-با توجه به نقص سند تحول قضائى در پیش   بینى سیاست نظارتى قوه قضاییه از طریق 
یک نظام یکپارچه رصدى؛ (با قابلیت دسترسى حتى برخط به تمام داده   هاى مستقیم و 



171

عبدی، نسبت سند تحول قضایی و سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی 

غیرمستقیم قضایى) بنابراین ضمن اهتمام قوه به این موضوع در بازنگرى سند، مقتضى 
است این مورد در نسبت با مأموریت   هاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در بند 1-1 ماده 4 
سند تحول شوراى عالى مى   تواند ملحوظ نظر براى ایجاد هماهنگى و استفاده از داده   هاى 
حاصل از اعمال مأموریت شوراى عالى در این زمینه توسط قوه قضائیه باشد. بر این اساس 
داده   هاى حاصله از این ظرفیت (در اقدام رصدى دبیرخانه شوراى عالى)، قابلیت بهره   گیرى 
براى اعمال بهینه مأموریت   هاى ارکان وابسته به قوه قضائیه در جهت احیاى حقوق عامه 
همانند دادستانى کل کشور و دیوان عدالت ادارى (موضوع ماده 120 قانون دیوان) را دارد.

ه-مستنداً به ماده 1 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى مبنى بر جایگاه شوراى عالى 
در راهبرى، هدایت و ارزیابى راهبردى در حوزه   هاى فرهنگ و علم کشور؛ توسعه تعامل با 
معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرائم قوه قضائیه در راستاى اجرایى سازى راهبرد کلان 
3 سند نقشه مهندسى فرهنگى کشور در زمینه تحکیم خانواده و کاهش طلاق و آسیب   هاى 

اجتماعى، جهت پیش   بینى لازم و متناسب در سند تحول قضایى قابل پیش   بینى است.
و-درخصوص مأموریت (2) سند تحول قضایى (احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و 
آزادى   هاى مشروع) که در سند تحول شوراى عالى به   عنوان یکى از گزاره   هاى ابتنائى اصل 
هفتم حاکم بر این سند، تصریح روشنى از آن وجود دارد؛ متناظر با راهبرد (1) عامل دوم 
چالش اول ذیل سند تحول قضائى (افزایــش تبعــات عــدم اجــراى قوانیــن مرتبــط 
بــا صیانــت از حقــوق عامــه-صفحه 59 سند تحول قضائى) تصریح به پیگیرى اجراى 
مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى از منظر احیاى حقوق عامه و تعیین ضمانت اجراى 
مناسب براى عدم اجرا یا اهمال در اجراى مصوبات شوراى عالى توسط دستگاه   هاى مجرى، 

ضرورى به نظر مى   رسد...
و  عدل  گسترش  عامه،  حقوق  قضایى (احیاء  تحول  سند   2 مأموریت  ت-درخصوص 
آزادى   هاى مشروع)، متناظر با راهبرد یک عامل دوم چالش اول ذیل آن (توسعه مشارکت 
مردم در اعلام   جرم نسبت به تضییع حقوق عامه) و نسبت به راهکارهاى 2 و 3 آن؛ پیشنهاد 
الحاق عبارت «فرهنگ و مصوبات فرهنگى شوراى عالى انقلاب فرهنگى» به پاراگراف پایانىِ 

راهکار 2، پس از عبارتِ «با اولویت موضوعات» قابل   ارائه است.
ز-با استناد به اعتبار مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى به شرح مورد تأکید در ذیل 
ماده (1) سند تحول شوراى عالى و در راستاى اعتباربخشى مضاعف به آنها مقتضى است در 
صدور آراء و احکام قضایى، مصوبات این شورا همچون سایر قوانین و مقررات حسب موضوع، 
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مبنا و مستند صدور آراء و احکام مراجع قضائى قرار گیرند کما اینکه بنا به سابقه موجود در 
موارد متعددى مصوبات مختلف شوراى عالى انقلاب فرهنگى توسط شعب و هیئت عمومى 
دیوان عدالت ادارى و سایر مراجع قضائى در صدور رأى نهایى آنها مورد استناد قرار گرفته 
است با این حال تصریح به این موضوع حسب مورد و عندالاقتضاء در فصل   ها و بندهاى 
متناظر در سند تحول قضائى مى   تواند عامل تعیین   کننده   اى در هم   افزایى بیشتر بین مفاد و 

همسویى افق چشم   انداز مطلوب دو سند تلقى گردد.
س-بمنظور همکارى در راستاى ماده 11 و بند 8-2 ماده 4 سند تحول شوراى عالى 
انقلاب فرهنگى و مستند به نظام   نامه پیوست فرهنگى طرح   هاى مهم و کلان کشور (مصوب 
1392/1/21 شوراى عالى انقلاب فرهنگى)، پیش   بینى پیوست فرهنگى به مفاد لوایح قضایى 
و بخشنامه   هاى قوه قضاییه متناسباً امرى ضرورى است؛ لذا پیشنهاد مى   شود تدوین پیوست 
فرهنگى لوایح قضایى و بخشنامه   هاى قوه قضاییه با همکارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى 

در بخش مربوطه از سند تحول قضایى پیش   بینى گردد
ش-درراستاى بند 3-7 ماده 4 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى پیشنهاد مى   شود، 
در سند تحول قضایى؛ مأموریت مشاوران خانواده مقرر در «قانون حمایت از خانواده» مطابق 
راهبرد کلان 3 سند نقشه مهندسى فرهنگى کشور و با رویکرد تمرکز بر صلح و سازش و 

استفاده از روش   هاى جایگزین رسیدگى قضایى، به   روزرسانى و متناسب   سازى گردد.
ك-درراستاى اجراى سند ملى حقوق کودك و نوجوان (جزو اسناد بالادستى مهم مصوب 
شوراى عالى انقلاب فرهنگى که احکام متناظرى در مأموریت   هاى جدید شوراى عالى در ماده 
4 سند تحول شورا دارد) و باهدف لزوم تدوین و پیگیرى تصویب آیین    دادرسى تخصصى 
و ایجاد شعب تخصصى با لحاظ احکام سند مذکور؛ تکمیل بند مربوطه در صفحه 37 سند 

تحول قضایى پیشنهاد مى   شود
گ-درراستاى هدف «تحکیم و توانمندسازى خانواده»(موضوع بند 5 ماده 2 سند تحول 
شوراى عالى انقلاب فرهنگى) و مأموریت «تحکیم بنیان خانواده» (موضوع شق 7 بند 3 
ماده 4 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى) از طریق تقویت نهاد داورى در اختلافات 
خانوادگى و زمینه   سازى براى توافق زوجین به ارجاع اختلاف به آن فارغ از رسیدگى قضائى 
با رویکرد کاهش پرونده   هاى طلاق پیشنهاد مى   شود زمینه   هاى اثرگذارى مؤثر نهاد داورى 
در جهت غرض احکام مزبور در سند تحول شوراى عالى در راهبردها و اقدامات موضوع سند 

تحول قضایى پیش   بینى گردد.
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ژ- درراستاى روح حاکم بر بند 2-1 ماده 4 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى و 
به   منظور رسیدگى به برخى از موضوعات مهم و اولویت   دار در نظام فرهنگى و اجتماعى کشور 
همانند حجاب و عفاف، تغییر جنسیت، سقط   جنین و مشابه آنها، تربیت قضات تخصصى امرى 
ضرورى است. لذا پیشنهاد مى   شود در مفاد متناظر سند تحول قضایى با عنایت به اهمیت و 
حساسیت موضوعات و در تمهید بخشى از مأموریت «تحکیم بنیان خانواده» (موضوع شق 
7 بند 3 ماده 4 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى)، برنامه   ریزى براى تربیت کادر 

قضائى متناسب مورد اهتمام باشد.
فرهنگى؛  انقلاب  عالى  شوراى  تحول  سند   4 ماده   4-6 بند  غرض  پ-درراستاى 
مشارکت   پذیرى شوراى عالى انقلاب فرهنگى توسط قوه قضاییه در طراحى لازم به منظور 
آثار هنرى و ثبت و  تدوین نظام ثبت حقوقى  اکتشاف،  اصلاح و تکمیل، ثبت اختراع و 
اعتبارسنجى مالکیت فکرى در حوزه علم و فناورى در قوه مجریه؛ تقویت و ساماندهى 
قوانین و مقررات مالکیت فکرى ناظر بر مقالات و کتب علمى و پایان   نامه   ها و ثبت اختراعات 
و نرم   افزارهاى فنى و تخصصى و پیش   بینى متناسب در مأموریت 7 سند تحول قضایى (بر 
مبناى اقدام ملى موضوع تحت راهبردهاى متناظر در سند مهندسى فرهنگى و سند نقشه 

جامع علمى کشور) مورد انتظار است.
ق-ذیل ظرفیت «آموزش و آگاهى بخشى» در بندهاى متناظر در ماده 4 سند تحول 
شوراى عالى انقلاب فرهنگى (از قبیل بندهاى 3-15؛3-16؛3-19) و با استفاده از آن، 
معطوف به مأموریت (2) سند تحول قضایى (احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادى   هاى 
مشروع) به نظر مى   رسد که مسئله آموزش باید به عنوان یک راهبرد، در نظر گرفته شود؛ 
زیرا بر اساس نتایج ارائه آموزش   هاى لازم به سطوح مختلف جامعه از طرق رسمى (عمومى و 
عالى) و غیررسمى (رسانه، فضاى مجازى و ...) مى   توان در زمینه   سازى تحقق این مأموریت 
کلان قوه قضائیه در جهت حکمرانى قضائى گام برداشت. همچنان که ایجاد فهم مشخص 
از حقوق عامه و احیای آن و ذهنیت پذیرى دانش آموزان نسبت به آن باید در مرحله اول 
از طریق آموزش   هاى عمومى در مدارس و از طریق منابع درسى مورد تأکید و اعمال باشد.
خ-درخصوص مأموریت (5) سند تحول قضائى (پیشگیرى از وقوع جرائم و دعاوى) و 
ناظر بر ادبیات پژوهش در حوزه پیشگیرى از وقوع جرم و ابتناى آن بر ابزار آموزش و آگاهى 
بخشى؛ با توجه به اینکه در این مورد راهبرد مجزایى در سند تحول قضائى پیشنهاد نشده 
است این مورد مى   تواند با الهام از حکم متناظر در سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى 
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(ازجمله مأموریت موضوع شق 14 بند 3 ماد 4 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى) 
مکمل رویکرد سند تحول قضائى باشد.

چ- درخصوص موضوع آیین   هاى دادرسى تخصصى در راهکار (1) راهبرد اول ذیل عامل 
دوم چالش (1) مأموریت اول و در راهکار (5) راهبرد دوم عامل اول چالش دوم مأموریت 
اول (رسیدگى به تظلمات و...حل وفصل دعاوى) توجه و پیش   بینى مراجع و نهاد دادرسى 
تخصصى در امور فرهنگى و علمى و فناورى براى رسیدگى به شکایات و دادخواهى   ها در 

قوه قضاییه قابل پیشنهاد است.
ص-موضوع بند 8-2 وظایف شوراى عالى انقلاب فرهنگى ذیل ماده 4 سند تحول شوراى 
عالى (طراحى چارچوب و تعیین شاخص   هاى تدوین و تصویب پیگیرى و نظارت بر اجراى 
پیوست عدالت و پیوست   هاى فرهنگى و اجتماعى یکپارچه براى طرح   هاى مهم و کلان 
برنامه   هاى ملى توسعه اقتصادى، سیاسى و اجتماعى) قابل   استفاده در طراحى متناسب   تر 
راهکارهاى ذیل راهبرد اول عامل سوم (غلبه رسیدگى به مصادیق خُرد و فاقد اولویت تضییع 
حقوق عامه بر رفع زمینه   هاى اصلى بروز آنها) مأموریت احیاى حقوق عامه مندرج در صفحات 

60 و 61 سند تحول قضایى است.
ض-بند 7-3 وظایف شوراى عالى انقلاب فرهنگى ذیل ماده 4 سند تحول شوراى عالى 
(سیاست   گذارى و تعیین شاخص   هاى حسابرسى فرهنگى به جهت اثر سنجى و تعین اثربخشى 
واقعى مصوبات و اقدامات) قابلیت ارتباط با راهبرد ذیل عامل سوم چالش دوم (صفحه 92 
سند تحول قضائى) را دارد و بر این مبنا، برآیندهاى حاصله از حسابرسى   هاى فرهنگى در 

حوزه   هاى متنوع آن مى   تواند در راستاى تحقق هدف راهبرد مزبور محسوب گردد.
ع-بند 7-2 وظایف شوراى عالى انقلاب فرهنگى ذیل ماده 4 سند تحول شوراى عالى 
انقلاب فرهنگى (سیاست   گذارى در جهت تقویت نظارت نظام   مند با بهره   گیرى از کنشگران 
بالفعل عرصه نظارت و نظارت مردمى و ایجاد زمینه امربه   معروف و نهى از منکر با استفاده 
از ظرفیت شبکه جبهه فرهنگى انقلاب اسلامى) کاملاً در تعمیق راهکارهاى ذیل راهبرد 1 
عامل سوم مأموریت دوم (ارتقاى شفافیت اطلاعاتى به منظور تقویت زمینه   هاى امربه   معروف 

و نهى از منکر) قابلیت استفاده و بهره   گیرى را دارد.
غ-بند 7 وظایف شوراى عالى انقلاب فرهنگى ذیل ماده 4 سند تحول شوراى عالى 
انقلاب فرهنگى (نظارت مستمر، ارزیابى و پایش عملیات، اثربخشى اقدامات، ارجاع تخلفات 
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و ترك فعل مدیران ارشد) قابل انطباق با راهکار اول راهبرد یک عامل 2 چالش اول در ذیل 
مأموریت دوم قوه قضائیه بشمار مى   آید.

ى-ظرفیت مواد 5 و 6 و 8 سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى در همسوئى با ماده 
120 قانون دیوان عدالت ادارى نیز به   عنوان یک نمونه امکان عملیاتى این هم   افزایى در زمینه 
احیاى حقوق عامه فرهنگى و علمى در تعامل میان شوراى عالى انقلاب فرهنگى و ارکان قوه 
قضائیه همانند دیوان عدالت ادارى، قابل استناد و اتکاء به   عنوان یک زمینه مؤثر همکارى 
در جهت تعمیق احیاى حقوق عامه در راستاى حکمرانى قضائى مطلوب به شمار مى   آید...

 نتیجه‌‌‌گیری
بنا به تبیین مفهومى کلى به شرح بررسى فوق؛ متناظر به مأموریت حقوق عامه در سند 
تحول قضائى و در هم   افزایى با ارکان حکمرانى کشور و در رابطه با عامل اول چالش شماره 
یک مأموریت حقوق عامه ناظر بر «تشتت نظرات و رویه   ها در حقوق عامه»(مندرج در 
صفحه 58 سند تحول قضائى)، این پیشنهاد اساسى مشخص قابل   ارائه است که؛ قوه قضاییه 
در راستاى هم   افزایى و جلب مشارکت ارکان و دستگاه   هاى حاکمیتى و دولتى و عمومى و 
نظام   هاى حرفه   ایى و صنفى متناظر داده   هاى مربوطه در زمینه «تعریف»؛ «احصاء وبیان 
مصادیق»؛ «تمهید و رعایت» حقوق عامه در انواع و حوزه   هاى مختلف آن را اخذ نماید و در 
ارتباط با شوراى عالى انقلاب فرهنگى به   عنوان قرارگاه فرهنگى کشور که زیرساخت تحقق 
زیست   فرهنگى و اجتماعى جامعه را تمهید مى   کند، موضوع حقوق عامه در اصل هفتم اصول 
حاکم بر سند تحول این شورا (مصوب 1401/3/3) تصریح و تأکید شده است و بر این 
اساس شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تعریف و بیان مصادیق حقوق عامه فرهنگى، اجتماعى 
و آموزشى کشور ملتزم بوده و مى   تواند با همکارى قوه قضاییه، تعریف و مصادیق این حقوق 

را جهت تمهید بهتر مأموریت این قوه به تصویب رساند
به بیان دیگر اینکه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تحقق مأموریت کلان قوه قضاییه 
در احیاى حقوق عامه (مأموریت 2 مندرج در سند تحول قضائى) و ناظر بر راهکار موضوع 
راهبرد 1 ذیل عامل اول چالش یک مأموریت احیاى حقوق عامه معطوفاً به تقسیم   بندى 
حقوق عامه به انواع و اقسام مختلف آن و با تأکید بر غلبه حقوق فرهنگى و علمى، مى   تواند 
در تعریف؛ تبیین و مصداق یابى حقوق فرهنگى و علمى در تحقق بهینه مأموریت احیاى 
حقوق عامه و از این طریق در تحقق حکمرانى مطلوب قضائى به قوه قضاییه مساعدت 
نماید. ضمن اینکه خود قوه قضاییه باید در این راستا با جلب مشارکت و همسویى ارکان 
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حاکمیتى ازجمله شوراى عالى انقلاب فرهنگى پیشرو و فعال باشد. زیرا از نظر حقوق عمومى 
موضوع احیاى حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم به عنوان یک مؤلفه نوین در زمینه روابط 
حاکمیت و شهروندان و فضاى حکمرانى مطلوب قابل فهم و نیازمند نظام سازى است و از 
آنجا که تمهیدات این «احیاء» و «صیانت»، خود هم یک مسئله و موضوع فرهنگى بوده و 
هم داراى زمینه   هاى فرهنگى است لذا در این راستا، شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان 
«قرارگاه فرهنگى کشور»، مى   تواند مرجع مورد اعتماد و متعامل با قوه قضاییه در راستاى 
حکمرانى مطلوب قضائى تلقى گردد که زمینه مناسب این اعتماد و تعامل در مفاد ماده 4 
و مواد 5؛6؛8؛9؛11؛12 و 13 فصل دوم سند تحول شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز فراهم 

گردیده است.



177

عبدی، نسبت سند تحول قضایی و سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی 

منابع
آدینه‌‌‌وند، علی اصغر و علیان، مهدی)1395(. حکمرانی خوب شهری در ایران، اولویت‌‌‌بندی مؤلفه‌‌‌ها .1	

و معرفه‌‌‌ها، تهران، نشریه راهبرد، 81)25(.
 امینی پژوه، حسین )1396(، واکاوی مفهومی کلید واژگان چندمعنا در قانون اساسی مدخل »حق .2	

و حقوق«، تهران، دفتر مطالعات قانون و قانون‌‌‌گذاری پژوهشکده شورای نگهبان.
	3.https:// :اعلمی فریمان، هادی )1394( تبیین مفهوم حکومت‌‌‌داری خوب؛ خبر آنلاین؛ به نشانی 

.www.khabaronline.ir/news/216964
 بی‌‌‌نا )1397(، گزارش پژوهشی مطالعه تطبیقی: قوه قضاییه و حکمرانی در 16 کشور درحال‌‌‌توسعه، .4	

تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، تحقیقات قضایی )14(.
	5.https://www.pish� :1398(، احقاق حقوق عامه یعنی چه؟ روزنامه فرهیختگان، به نشانی ) بی‌‌‌نا،) 

.khaan.net/news/148759
 بی نا )1395(. گزارش پژوهشی واکاوی مفهومی کلید واژگان چند معنا در قانون اساسی )واژگان .6	

مدخل حق وحقوق(، 1396. پژوهشکده شورای نگهبان.
 تنگستانی، محمدقاسم )1395(. درآمدی بر مسئولیت قوه قضائیه در احیای حقوق عامه با تأکید .7	

بر وظایف سازمان‌‌‌ها و نهادهای عمومی، تحقیقات حقوقی )7(، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.
تنگستانی، محمدقاسم )1396(. نظام حقوقی هماهنگی و انتظام روابط میان دیوان محاسبات کشور .8	

و ســازمان بازرسی کل کشور، مندرج در مجموعه تحقیقات قضائی 12)حقوق عمومی( تهران: 
پژوهشگاه قوه قضائیه.

 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی )1401(، سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی )مصوب .9	
1401/3/3(. تهران: روابط عمومی و امور بین الملل.

.	10https://www.pishkhan.net/ :رئیســی، ابراهیم )1398(، حقوق عامــه، بهمن 1398، به نشــانی
.news/148759

 قلی پور، رحمت‌‌‌الله )1383(. تحلیل و امکان‌‌‌سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تأکید بر 11	.
نقش دولت، دانش و مدیریت، )67(، 85-111.

.	12https://rasanews.ir/fa/ :قطبی، محمد )1398(. چیســتی احیای حقوق عامه در فقه، به نشــانی
.news/632346

.	13.https://www.irna.ir/news/83189349:کشاورز، بهمن )1397(. حقوق عامه چیست؟ به نشانی 
 مرادی برلیان، مهدی )1396(. گزارش نشست علمی با عنوان نسبت قوه قضائیه با حقوق شهروندی 14	.

»مندرج در مجموعه تحقیقات قضائی« )حقوق عمومی(. پژوهشگاه قوه قضائیه. 
 معاونت توسعه راهبردی قوه قضائیه؛ )1402(، سند تحول قضائی )بازنگری سال 1402(، تهران، 15	.

پژوهشگاه قوه قضاییه.
نقره‌‌‌کار، محمد صالح )1388(. نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، تهران: انتشارات جنگل، 16	.

جاودانه. 
 هاشمی، سید محمد )1394(. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، تهران، نشر میزان.17	.

https://www.khabaronline.ir/news/216964
https://www.khabaronline.ir/news/216964
https://www.pishkhaan.net/news/148759
https://www.pishkhaan.net/news/148759
https://www.pishkhan.net/news/148759
https://www.pishkhan.net/news/148759
https://rasanews.ir/fa/news/632346
https://rasanews.ir/fa/news/632346
https://www.irna.ir/news/83189349

	_Hlk196031277
	_Hlk195957985
	_Hlk151451260
	_Hlk151449707

